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مقدمه
رويدادهاي خاورميانه و روند تحولاتي، همچون فرايند 
اصلاح طلبي در تونس و مصر تا جنب و جوش هاي ليبي و 
مراکش، همه در يك پيام مشترك هستند و آن هم اين واقعيت 
مالي در ساختار حکومت هاست.  ريشه هاي فساد  است که 
حساب هاي ميليون دلاري حاکمان در بانك هاي بين المللي و 
گنجينه طلاهاي شخصي، هشدارهايي هستند که آسيب پذيري 
جامعه امروزي را  اعلام مي کنند و نشان مي دهند که زمينه فساد 
و ارتشا- صرف نظر از نوع ساختار حکومت ها- همواره نمادي از 

فروپاشي هرم قدرت به شمار مي رود. 
در اين ميان، پرسش اصلي آن است که چه شرايطي 
باعث شده اند که معدودي از جوامع همچون کشورهاي حوزه 
اسکانديناوي، يعني سوئد، نروژ، بلژيك، دانمارك و ... از اين 
دام و تله فاصله بگيرند و هرم قدرت در اين کشورها بر روي 
دوش تمامي طبقات جامعه قرار بگيرد؟ اما برعکس شرايط 
کشورهاي در حال رشد، توسعه نيافته و فقير از اين دام رهايي 
نيافته و روز به روز فضاي فساد و ارتشا گسترده تر مي شود؟ 
آيا فهم تاريخي ناشي از فروپاشي ساختارهاي حکومتي کافي 
نيست تا به ما بياموزد که مواظب شيوع و غلبه اين بيماري 
باشيم؟ به راستي چگونه بايد ساختار قدرت را سازماندهي کنيم 
تا از اين آسيب پذيري فاصله بگيريم؟ آيا سازمان هاي کنترلي 
مي توانند جلوي اين نارسايي را بگيرند، يا خود آنها نيز در آتش 
اين فساد خواهند سوخت؟ تحليل پيش رو نگاهي است به 

ريشه هاي فساد در جوامع در حال توسعه. 

ابعاد خرد مسأله 
پديده انسان اقتصادي و اصل سيري ناپذيري، موضوعي 
است که محور تمامي نگراني هاي اجتماعي است.)1( انسان 
اقتصادي، عاملي کليدي در حوزه توليدکالاها و خدمات است. 
روند توسعه جوامع همواره حول و حوش سرمايه هاي انساني 
آن جوامع دور مي زند. گردش غلط اطلاعات همواره مسير 
تغذيه سرمايه هاي انساني را از حالت مطلوب دور مي کند و 

شرايط ناسازگاري را براي انسان فراهم مي سازد. 
روابط بين انسان ها در چارچوب سازمان هاي غيررسمي، 
تهديدي از لحاظ ايجاد عدم تعادل در بنگاه هاي اقتصادي 
است. وجود  انسان  هاي اقتصادي فرصت طلب در مجموعه 

جنگ قدرت
ريشه هاي فساد و رانت خواري در فضاي تورمي 

دکتر غلامحسن عبیري

سازمان هاي غيررسمي، همواره تهديدي است براي دورکردن 
افراد از حالت تعادل و عاملي است براي حرکت به سوي رقابت 
مخرب و با اتکاي به سازمان هاي کنترلي نمي توان اينگونه 

رفتارهاي مخرب را به رفتارهاي سازنده تغيير داد. 
پذيرش و انتخاب نيروهاي انساني هم در يك چارچوب آزاد 
و رقابتي صورت نمي گيرد و ما همه محدود به کارکردن در يك 
فضاي مشخص و معين هستيم. به عبارت ساده تر، مديريت حق 
انتخاب محدودي براي سازمان زيرمجموعه خود دارد.  لذا بايد 
در يك تعامل اجتماعي، با نيروهاي تحت سرپرستي خود کنار 

بيآيد و به اصطلاح با آنها"مماشات" کند. 
اين فضاي محدود، توان مدير را براي تغيير و تحول 
تحليل مي برد و قدرت ريسك پذيري مدير را کاهش مي دهد. 
توضيح آن که سرمايه هاي انساني بار مسووليت يك انسان 

اقتصادي را همواره بر دوش دارند. 
در ابعاد خرد، رابطه انسان با فساد مالي همواره عبور 
که  چالش هايي  است،  پيش رو  اقتصادي  چالش هاي  از 
کمابيش تمامي افراد با آن درگير هستند و تنها در شرايطي 
اين محدوديت عامل تعارض و نافرماني نمي شود که انسان 
اقتصادي به يك درجه از بلوغ فکري رسيده باشد و از نظر 
سلسله مراتب نيازها در مرحله منزلت اجتماعي قرار گرفته 
باشد. در غيراين صورت، حرکت به سوي کسب درآمدهاي 

زمينه فساد و ارتشا، 
صرفنظر از نوع 

ساختار حكومت ها، 
همواره نمادي از 

فروپاشي هرم قدرت 
به شمار مي رود. 
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نامشروع و استفاده از رانت هاي اطلاعاتي، همواره يك عامل 
انگيزشي قوي براي پذيرش فساد به شمار مي رود. 

در ابعاد خرد، انسان همواره متأثر از رفتارهاي محيطي 
است و الگوي مصرف ديگران تهديدي براي حرکت به سوي 
عدم تعادل به شمار مي رود. الگوي تعدد مشاغل و عبور از 
کاستي هاي اجتماعي، زندگي در کلانشهرها و رقابت هاي 
ناسالم، همه و همه تأييدي هستند برآمادگي جامعه براي 
ايجاد ارتباط با فساد مالي و اين پديده در سطح گسترده اي 
پراکنده است. گستردگي حجم فساد مالي تهديدي است بالقوه 
که انسان اقتصادي فرصت طلب را در شرايطي قرار مي دهد 
که رفتارهاي اجتماعي خود را مطابق الگوهاي کلان جامعه 
تطبيق دهد، هر چند که آثار نامطلوب اين آميزش غلط را در 

رفتارهاي خودشناسايی کرده باشد. 

ابعاد کلان مسأله  
در ابعاد کلان، موضوع متفاوت است و رانت هاي اطلاعاتي 
به ناچار کارگزاران سياسي را در شرايطي قرار مي دهد که فضاي 
تصميم گيري را به سمت فرصت سازي براي فساد تغيير دهند. 
به عبارت ديگر، ساختار قوانين و مقررات به شکلي سازماندهي 
شده است که محيط مناسبي را براي "رانت خواري" ايجاد 

مي کند. 
حجم گسترده سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني، نمونه 
روشني از اين محيط نامناسب براي ايجاد فرصت در کسب 
درآمدهاي غيرمتعارف است. ريسك پذيري و سيري ناپذيري، 
از جمله مشخصه هاي انسان اقتصادي هستند که در فضاي 
کلان پروژه هاي بزرگ، زمينه مناسبي را براي مال اندوزي و 

کسب ثروت هاي بادآورده فراهم مي سازند. 
در ابعاد کلان، حجم فعاليت ها در سطحي گسترده است 
که امکان کنترل و نظارت بر آن ها فراهم نيست و محيط کاري 
مناسبي را براي ارتشا فراهم مي کند. نظام مالي حاکم بر اين گونه 
طرح ها، به شکلي ساماندهي شده است که هر نوع مفسده مالي، 
نوعي درآمد مشروع تلقي مي شود و به سهولت دستگاه هاي 
کنترلي نمي توانند فضاي ارتشا را محدود سازند يا در ازبين بردن 
آن ها کاميابي داشته باشند. به طور معمول، در سطح کلان مفاسد 
اقتصادي زير چتر قوانين و قدرت سياسي پنهان مي شوند و افراد 
توان برخورد با آن ها را ندارند. تنها در شرايط رقابتي و گردش 
جريان اطلاعات است که اين مشکل و معضل اجتماعي محدود 
مي شود و رو به ضعف مي گذارد، زيرا برخوردها و واکنش هاي 

اجتماعي در مقابل مسأله ايستادگي مي کنند. 
ابعاد گسترده دولت هم از جمله مواردي است که فضاي 
ارتشا را پنهان مي سازد. به عبارت ديگر، زير پوشش دولت هاي 
ناکارآمد، فساد مالي بوجود مي آيد و فرصت طلبي هاي ناشي 
از قدرت اجتماعي و نفوذ در دستگاه ها، محيط ناسالمي از 
فساد را فراهم مي آورد. در اين صورت، ريشه کن کردن فساد 
تقريباً غيرممکن است و تنها مي توان قدرت نفوذ آن به ساير 

بخش هاي جامعه را محدود نمود. 
اقتدارطلبي و مديريت متمرکز، از ديگر عوامل نگران کننده 
و مؤثر در گسترش فساد در سطح کلان است.)2( هدف از بررسي 

در ابعاد کلان اين نيست که عدم شايستگي دولت ها را مورد 
تأکيد قرار دهيم، بلکه برعکس هدف اثبات وجود آن بخش از 
فساد مالي است که به دليل نارسايي در شيوه کنترل- اداري، 
سياسي و تخصصي- امکان موفقيت و فايق آمدن بر معضل 

فساد را کاهش مي دهد. 
نکته جالب توجه، وجود آن دسته از دولت ها است که گرچه 
با جنگ داخلي روبرو هستند، يا سطح تعارض هاي اجتماعي آنها 
در ابعاد کاملًا گسترده   اي است، با وجود اين، سطح فسادشان هم 
بسيار گسترده است. مراجعه اي به آمار و اطلاعات سازمان هاي 
حال  در  کشورهاي  بيشتر  که  مي دهد  نشان  شفاف سازي 
رشد به شکلي با مسأله فساد درگير هستند. بديهي است که 
پديده هايي مانند "مقابله با پولشويي" مي توانند به شکل کاملًا 
اثربخشي با فساد برخورد کنند و مجاري ارتباطي آن را شناسايي 

نموده و در مواردي مسدود سازند.)3( 
در سطح کلان، دولت ها عامل اصلي هدايت منابع مالي 
به شمار مي رودند و ساختار دولت- نحوه شکل گيري و ساخت 
هرم قدرت- به شکلي طراحي مي شود که محيط مناسبي 
براي رانت هاي اطلاعاتي بوجود آيد. تعامل کارگزاران بخش 
خصوصي و مديران دولتي از ديگر مواردي است که بستر 
به طور معمول، گردش  را فراهم مي سازد.  تنش هاي مالي 
به  سرمايه  تزريق  اقتصادي،  ناسالم  شرايط  در  نقدينگي 

روابط بين انسان ها 
در چارچوب 
سازمان هاي 

غيررسمي، تهدیدي 
از لحاظ ایجاد عدم 

تعادل در بنگاه هاي   
اقتصادي است. 

شورش های اجتماعی در کشورهايی 
چون تونس، مصر، ليبی و مراکش را 
هم می توان از همين ديدگاه تحليل 

کرد.
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بدنه طرح هاي عمراني را ممکن مي سازد و يك پروژه چند 
تغيير جهت  ميلياردي  پروژه  اي چند  به سوي  صدميليوني 
مي دهد و عدم کنترل هاي تخصصي هم باعث مي شود که 
افراد به سهولت به منابع مالي غيرقابل توجيهي دست يابند. 

عدم  به دليل  توجيه،  غيرقابل  يا  نامشروع  درآمدهاي 
يکسو  از  توليد  عوامل  قيمت گذاري  سازوکار  به  دسترسي 
و کالا و خدمات از سوي ديگر است. بازارهاي انحصاري 
و شرايط بازي در رقابت هاي ناسالم، از ديگر عواملي است 
که محيط فساد مالي را تهييج مي  کند. دولت ها آگاهانه يا 
ناخودآگاه در دام رانت هاي اطلاعاتي مي افتند و ناخواسته 
فضاي ارتشا تشديد مي گردد. اين معضل در بيشتر کشورها 

همچون تونس، مصر، ليبي، مراکش و ... ديده مي شود. 

جامعه اطلاعاتي و فساد مالي 
جامعه اطلاعاتي به جامعه اي اطلاق مي شود که کانون 
اقتصادي آن را خدمات اطلاعاتي تشکيل مي دهند.)4( منشأ 
قدرت در اين جامعه، کنترل فنآوري و غني سازي سرمايه 

انساني است. مراکز تصميم گيري را هم تکنولوژي فکر و 
ظرفيت سازي ذهني شکل مي دهند. اين عوامل، زمينه ساز 
مديريت غيرمتمرکز هستند و تعارض اصلي با جوامع اقتدارگرا 

از همين مرحله بوجود مي آيد. 
جامعه  به  گذار  فرايند  در  توسعه  حال  در  کشورهاي 
اطلاعاتي، با محدوديت هايي روبرو هستند و مرکز ثقل آن هم 
جايگاه محوري انسان است. در اين شرايط، ساختار دولت ها 
توانايي لازم براي انتقال قدرت از سرمايه مادي به سرمايه 
انساني را در خود نمي بيند. اين عدم تعادل، فضاي اقتصادي را 
براي اصلاحات محدود مي سازد و افراد براي حفظ تعادل خود 
راهي جز پناه بردن به سرمايه مادي نمي يابند. همين امر انسان 
اقتصادي را ناگزير در شرايط نامطلوب ارتشا قرار مي دهد. به 
عبارت ساده تر، فساد مالي، محصول يك جامعه ناسالم است و 

نمي توان اين گرايش را از محيط اجتماعي آن حذف نمود. 
در غرب، جامعه اطلاعاتي محصول گذار از جامعه صنعتي 
است و فضاي بوروکراسي را پشت سر گذاشته است. اين گذار 
براي جوامع توسعه نيافته ميسر نشده و امکان توفيق در فرآيند 
توسعه پايدار را از آن ها گرفته است. نکته داراي  اهميت در 

اين ميان انحراف "خدمات اطلاعاتي" از بهره وري و اثربخشي 
برساختار و حرکت به سوي رانت هاي اجتماعي است. 

گسترش فساد مالي به سوي جامعه اطلاعاتي، تهديدي 
اين  کارايي  و  است  ارتباطي  فنآوري هاي  مقابل  در  جدي 
فنآوري را از بين مي برد. در عمل سوء استفاده و يا به عبارت 
ديگر، انحراف فنآوري به محيط هاي بازدارنده و ناسالم است 

که محيط جامعه اطلاعاتي را براي فساد تحريك مي کند. 
اطلاعات به عنوان يك نهاده قوي که مي تواند سيستم را 
متحول سازد و تحرك گسترده اي را به بنگاه اقتصادي بدهد، 
براي جوامع ايستا نقشي مخرب دارد و حرکت انسان در محيط 
رقابتي را عملًا به يك مجموعه رفتاري بازدارنده بدل مي کند. 

ورود به جامعه اطلاعاتي، يك الزام اجتماعي- اقتصادي 
است و نمي توان بي اعتنا از کنار آن عبورکرد و توجهي به آثار آن 
نداشت. جامعه اطلاعاتي در کلانشهرها  و محيط هاي شهري 
پويا، نقشي کليدي دارد و اشتغال زا عمل مي کند. بنابراين، 
دولت ها مي  توانند از اين فضا بهره برداري کنند، اما موفقيت 
در اين راستا، منوط به پذيرش جايگاه ارتباطات و اطلاعات در 
پوياسازي سيستم خواهد بود. پذيرش اين امر مشروط به دادن 
جايگاه و اعتباري در خور شأن به جامعه اطلاعاتي است. از اين 
رو، جامعه اطلاعاتي با فساد مالي دستگاه هاي بوروکراتيك، 
ناسازگار است. در اين رويارويي، فساد مالي تنها در صورتي 
موفق عمل خواهد کرد که موتور محرکه جامعه اطلاعاتي را 
تخريب نمايد. اين تعارض، اجتناب ناپذير است و دولت ها بايد 

براي آن آماده شوند تا محيط فساد مالي را محدود سازند. 
شفاف شدن دولت ها در امر مديريت مالي دستگاه ها، از 
شاخص هاي مهم توسعه يافتگي است و امروز براي هدايت 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي )FDI( از اين شاخص بهره برداري 
مي شود.)5( فاصله بين شاخص شفافيت از بهترين حالت ده تا صفر ، 
فاصله زيادي است و نشان مي دهد که فاصله بين کشورهاي 

حركت به سوي كسب 
درآمدهاي نامشروع و 

استفاده از رانت هاي 
اطلاعاتي، همواره یك 

عامل انگيزشي قوي 
براي پذیرش فساد 

به شمار مي رود. 

انبوه بيکاران هم ارتش مناسبی است برای انتقال ثروت از طريق فعاليت های کاذب.

حركت به سوي كسب 
درآمدهاي نامشروع و 

استفاده از رانت هاي 
اطلاعاتي، همواره یك 

عامل انگيزشي قوي 
براي پذیرش فساد 

به شمار مي رود. 
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صنعتي و در حال توسعه بسيار زياد است. اين شکاف در شيوه هاي 
رفتاري  مردم- پرداخت ماليات- تأثيرزيادي گذاشته است. 

رانت ها 
فضاي تصميم گيري هاي دولتي آنچنان شکل گرفته است 
که هر نوع تصميمي منجر به ايجاد تغيير در محيط مي شود. 
اين تغييرات براي يك مجموعه امکان ارتقا و بهبود و براي 
مجموعه ديگر هزينه فرصت از دست رفته را به همراه دارد. 
اجراي طرح هاي توسعه شهري، اتوبان ها، گسترش  فضاي سبز 
و ده ها مورد ديگر نمونه هاي خوبي هستند که در همين دو دهه 

گذشته تغييرات بنياديني را در جوامع ايجاد کرده اند. 
اما رانت ها در عمل فضاي تصميم گيري را تغيير مي دهند 
و بر طرح  هاي عمراني اثر مي گذارند. فساد مالي از آنجا شروع 
مي شود که کارگزاران تحت شرايط کاملًا قابل کنترل، منابع 
مالي را از يك مجموعه فعاليت به مجموعه ديگر هدايت 
مي کنند و در اين بين، درآمدهاي کلاني را نصيب افرادي 

مي کنند که خود را درگير مسايل تصميم سازي کرده اند. 
موضوع  از  را  مالي  فساد  صاحبنظران  از  برخي  اگرچه 
رانت خواري جدا مي سازند، اما در عمل هر دو يك نتيجه را به 
همراه دارند و آن هم کسب درآمدهاي نامشروع است، درآمدهايي 

که از پشتوانه کار، تلاش و بهره وري، برخوردار نيستند. 
حجم رانت خواري بسيار گسترده است و جامعه رانت خوار 
)Rent Seeking Society( مختصات فساد مالي را در 
خود جاي داده است. هر دو اين موضوع ها، نشان روشني از 
گرايش افراطي انسان اقتصادي به سوي کسب درآمدهاي 

بادآورده مي باشند. 
هيچگونه روش شناخته شده جامع قابل تقليدي براي 
رويارويي با فساد مالي يا رانت خواري وجود ندارد و تنها با 
کنترل هاي مالي، مقابله با پولشويي و اجراي صحيح قوانين است 

که مي توان دامنه اين گونه فساد را محدود ساخت. دولت موظف 
است که در بازار کالاهاي عمومي وارد صحنه شود و عرضه اين 
کالاها و خدمات را تسهيل نمايد. در مقابل، کالاهاي عمومي از 
مکانيسم قيمت گذاري بازار تبعيت نمي کنند، ولي فضاي ساير 

کالاها و خدمات را براي قيمت گذاري تغيير مي دهند. 
تصميم گيري بايد در يك محيط شفاف، سالم و با تعامل 
مثبت پا به عرصه وجود  گذارد. در غير اين صورت، اين سرآغاز 
انحراف است و نمي توان به آثار تصميم گيري، به ويژه آثار 
جانبي آن در شرايط متعارف پي برد، اما در ميان مدت و يا بهتر 

بگوييم در درازمدت، آثار سوء خود را برجاي مي گذارد. 
رانت خواري زير چتر تصميم گيري هاي کلان گسترده مي شود 
و فساد برانگيز است. نويسنده بر اين باور است که رانت خواران و 
افرادي که به فساد مالي متهم مي شوند، هر دو گروه، از فضاي 
ناسالم جامعه استقبال مي کنند و حفظ وضع موجود را اولي مي دانند. 
مشخصه هر دو گروه، فاصله گرفتن از درآمدهاي مشروع است و 
توانايي هاي خود را صرف دور کردن منابع مالي و نزديك شدن به 

هرم قدرت براي جذب منافع مي دانند. 

محيط اقتصادي تورم زا، گرايش افراد براي کسب درآمد 
از طريق ورود و خروج از بازار بدون کسب مطلوبيت نهايي 
مصرف و تنها به اتکاي کسب درآمد اضافي با انتقال قيمت هاي 
کاذب به ساير اقشار جامعه را افزايش مي دهد. روند بي رويه 
افزايش قيمت ها بدون کسب مطلوبيت، مشکل بزرگي را پيش 
روي دادوستد اقتصادي جامعه مي گذارد و افراد حسب ميزان 
برخورداري از اطلاعات مرتبط به تغيير قيمت ها و حمايت 
در فضاي انحصارگرا، درآمدهاي تصادفي بزرگي را کسب 
مي کنند. از اينرو، کارگزاران سياسي، محيط تورمي اقتصاد را 
براي انتقال ثروت از گروه ها وطبقات اجتماعي هدف، مناسب 
مي دانند و سياست هاي تورمي را در دستور کار قرار مي دهند. 
در عمل تلاش کارگزاران سياسي صرف جابجايي ثروت 
از طريق تصميم گيري بر مبناي برهم زدن نظم اقتصادي 
بازار- عرضه و تقاضا-  مي شود. به عبارت ديگر، تحقق اهداف 
سياسي از طريق بکارگيري ابزار اقتصادي تسهيل مي شود. 
اين گرايش با جنگ قدرت همراه است و در نهايت طبقات کم 
درآمد را از صحنه فعاليت هاي اقتصادي دور مي کند.  حجم 
انبوه بيکاران هم ارتش مناسبي براي انتقال ثروت از طريق 

نظام مالي حاكم بر 
طرح هاي عمراني، به 

شكلي سازماندهي 
شده است كه هر نوع 

مفسده مالي، نوعي 
درآمد مشروع تلقي 

مي شود! 

فساد مالي محصول 
یك جامعه ناسالم 

است. 
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فعاليت هاي کاذب بشمار مي رود. دلالي نيز نمونه بسيار خوبي 
از انحراف گرايش هاي اقتصادي از فعاليت هاي مولد به سوي 

حرکت هاي غيرمولد است. 

اقتصاد دولتي و فساد مالي 
اقتصاد دولتي به ساختاري از اقتصاد اطلاق مي شود که 
عامل تخصيص منابع، بيشتر دولت باشد تا بازار. در اين شرايط، 
دولت از طريق نهادهاي تحت پوشش خود، سازوکار توزيع  
امکانات را فراهم مي سازد. تمامي سعي دولت هاي کشورهاي 
در حال توسعه، همانا کنترل منابع اقتصادي بخش خصوصي 
و دولتي است، اقدامي که از طريق سياست هاي مالي و پولي 
صورت مي گيرد. طبيعي است که اقتصاد دولتي کارايي و 
اثربخشي اقتصاد بازار را ندارد و بهره وري در اقتصاد دولتي 
بسيار اندك است. البته ساختارهايي مانند اقتصاد چين مبتني 
بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ابعاد بسيار گسترده است، 

و از اينرو، اين مورد جزو موارد خاص طبقه بندي مي شود. 
از جمله معضلات اقتصاد دولتي، مي توان به دو پديده 
رانت خواري و فساد مالي در دستگاه هاي دولتي اشاره کرد. همين 
امر باعث گرديده است که سياست خصوصي سازي در محور 
کارها قرار گيرد و دولت نسبت به کوچك سازي ابعاد اقتصادي 
اهتمام ورزد. اين تصميم گيري ها بسيار اثربخش و در خور توجهند، 
زيرا دولت مي داند و آگاه است که در هر پروژه عمراني که در 
سطح ملي به اجرا درمي آيد، زمينه ارتشا و فساد مالي گسترده 
مي شود، اما چاره اي جز اين نيست که اين فضا را بپذيرد و آثار 
منفي رشد اقتصادي را متحمل شود. به عبارت ساده تر، تضاد بين 
رشد اقتصادي و توزيع نابرابر ثروت، به دليل روشن  نبودن فضاي 

تصميم گيري هاي اقتصادي، اجتناب ناپذير است. 
نارسايي بوجود آمده، محصول رانت هاي اقتصادي و فساد 
مالي در صحنه جنگ قدرت بين گروه هاي سياسي حاکم مي باشد. 

تلاش  هاي گسترده در انتخابات مجلس يا رياست جمهوري با 
هدف به دست آوردن کرسي هاي نمايندگي جهت کنترل قدرت 
سياسي و هدايت منابع مالي به سوي وابستگان، يك هدف است. 

اين پديده را در انتخابات بيشتر کشورها شاهد هستيم.  
اقتصاد دولتي با هدف حمايت از گروه هاي سياسي، سعي 
در تثبيت شرايط حاکميت دارد و گروه هاي سياسي بازنده هم 
تلاش خود را صرف جلب حمايت مردمي مي کنند تا دولت 
حاکم، حمايت مردمي خود را از دست بدهد. اين بازي سياسي 
همواره در حال انجام است و گروه هاي بازنده و برنده به ترتيب 
طي زمان جاي يکديگر را مي گيرند.)6( اين تقدم و تأخر به دليل 
بن بست هاي  به  و رسيدن  اقتصادي  شکست سياست هاي 

محيط اقتصادي 
تورم زا، گرایش افراد 
براي كسب درآمد از 

طریق ورود و خروج 
از بازار بدون كسب 

مطلوبيت نهایي 
مصرف و تنها به 

اتكاي كسب درآمد 
اضافي با انتقال 

قيمت هاي كاذب به 
سایر اقشار جامعه را 

افزایش مي دهد.
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است. در کشورهاي صنعتي، دوره چرخش قدرت  سياسي 
اين فرايند در  حداکثر هشت تا 12 سال است، در حاليکه 

کشورهاي در حال توسعه تا چند دهه طول مي کشد. 
رانت هاي اقتصادي و پول هاي بدست آمده از فسادمالي، 
به طور معمول در بانك هاي بين المللي نگهداري مي شوند، 
افراد و بستن  از مسأله تحريم  ابرقدرت ها  به همين دليل، 
کليدي  و  حساس  زمان هاي  در  آنها  مالي  حساب هاي 
بهره برداري مي کنند. بازار مهاجرت و تحصيل برون مرزي 

هم از اين رهگذر بي نصيب نمي مانند. 
سايه  در  دولت ها  که  مي کنيد  ملاحظه  بنابراين، 
تصميم گيري هاي اقتصادي، منابع مالي را به سمت و سوي 
مالي  رانت هاي  آن ها  در  که  مي دهند  سوق  فعاليت هايي 
چشمگيري ديده مي شود. براي جلوگيري از فسادهاي حاصله، 
قانون مبارزه با پولشويي، ابزار مناسبي است که دولت ها مي توانند 
براي دستيابي به عدالت اجتماعي از آن بهره برداري کنند. قابل 
 )Financial Corruption( توجه آن که پديده فساد مالي
در بيشتر جوامع ديده شده و عمدتاَ محصول سيري ناپذيري 

انسان   هاي اقتصادي است. 

رويارويي با چالش 
براي رويارويي با چالش فساد مالي و رانت خواري، پذيرش 
اصل عزت  نفس، کليدي ترين گام در جهت حل مسأله است. 
اگر اين حرکت از سوي نخبگان آغاز و مديريت شود، مي تواند در 

کنترل تلاطم هاي اجتماعي و اغتشاش ها مؤثر باشد. عزت نفس، 
کامل  ترين مرحله حيات اقتصادي انسان ها است. به طور معمول، 
اين مرحله مربوط به سنين ميانسالي است، سنيني که انسان 
خود را درمقابل جامعه و بهتر بگوييم در مقابل تاريخ پاسخگو 
مي يابد. در اين مرحله، مسأله زياده خواهي کمرنگ مي شود و 
انسان احساس مي کند که در مقابل جامعه بايد مسووليت پذير 
عمل کند. با توجه به اين واقعيت، گزينش کارگزاران سياسي بايد 
آنقدر با دقت انجام شود که افراد نسبت به جايگاه اجتماعي خود 
احساس دين داشته باشند. تفاوت عملکرد جامعه غرب با جوامع 
مشرق زمين در اين است که در غرب افراد تجربه خود را در فضاي 
بخش خصوصي به دست مي آورند و پس از کارآزموده شدن، وارد 
مجاري بخش دولتي مي شوند، در حاليکه در مشرق زمين فرد 
تجربه خود را در بخش دولتي کسب مي کند و سپس به سوي 
بخش خصوصي هدايت مي شود. از همين رو، در مشرق زمين 
هميشه بخش دولتي آسيب پذير است، زيرا معرکه تجربه اندوزي 
افراد جوان  است. اين چالش در نوع خود بسيار جدي است و 
رهبران سياسي نيز همواره تمايل به از بين بردن ريشه هاي فساد 

دارند، با وجود اين، ميزان موفقيت اندك است. 
در عمل مراحل گزينش و ارتقاي افراد مي بايست بر مبناي 
شايسته سالاري صورت گيرد. اگر جامعه هوشمند عمل کند، 
اين نارسايي به کمترين حد خود کاهش مي يابد. متأسفانه بايد 
اعتراف کرد که مسير رسيدن به جامعه هوشمند، قدري پيچيده 

و تنگ و تاريك است. 
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